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براى درس فارسى عمومى دانشگاه ها كتب متعدد و متنوعى تدوين شده و 
هر نويسنده به سليقة خود به انتخاب و گزينش متون ادب فارسى مبادرت كرده 
است. اخيراً كتابى با عنوان يكى قطره باران: گزيدة متون ادب فارسى و آيين 

نگارش، تأليف كورش كمالى سروستانى، انتشار يافته است.
نام كتاب برگرفته از اين بيت سعدى است:

يكى قطره باران ز ابرى چكيد
خجل شد چو پهناى دريا بديد

ديباچة كتاب دربردارندة ابياتى از مقدمة بوستان و مناجاتى از وحشى و 
ساقى نامة رضى الدين آرتيمانى است.

تنة اصلى كتاب را بخش هاى چهارده گانة زير تشكيل مي دهد:
كليات، ادبيات حماسى، ادبيات غنايى، ادبيات تعليمى، ادبيات عرفانى، ادبيات 
نمايشى، ادبيات انتقادى، ادبيات معاصر، ادبيات پايدارى، ادبيات داستانى، ادبيات 

عاميانه، ادبيات كودك و نوجوان، ادبيات جهان، زبان و آيين نگارش.
در آغاز هر بخش يا فصل، مقدمه اى در معرفى آن موضوع از يكى از 
نويسندگان برجستة معاصر آمده و در ادامه نمونه هايى از ادب كهن و معاصر در 
آن موضوع ذكر شده است؛ به عنوان مثال، در بخش ادبيات معاصر مقاله اى از 
دكتر محمدجعفر ياحقى با عنوان «ادبيات معاصر ايران» از دانشنامة زبان و ادب 
فارسى تلخيص شده و در ادامه، اشعارى از نيما، شاملو، اخوان، فروغ، سهراب، 
بهار، گلچين گيلانى و ... آمده است. گاهى قطعاتى كوتاه در توضيح برخى از 

اشعار نيز نقل شده است.
سرآغاز هر شعر يا نثرى را زندگينامه اى كوتاه از شاعر يا نويسنده تشكيل 
مي دهد، كه به حسن سليقه، با عكس واقعى يا تصوير خيالى از آن شاعر يا 

نويسنده همراه شده است.
 اين گزيده محاسنى را داراست:

1. از آن جهت كه اين كتاب انتخابى نو از متون ادبى به همراه گزيده اي از 
تاريخ ادبيات و نگارش است، بسيار ارزشمند مي باشد؛ به ويژه كه گزينش، طيفي 
وسيع و درازدامن از رودكى تا مندنى پور را در بر مي گيرد. گويا گردآورنده خواسته 

* يكي قطره باران: گزيدة متون ادب فارسي و آيين 
نگارش.

* كورش كمالي سروستاني.
* چاپ اول، شيراز: قلمكده، مؤسسة آموزش عالي 

حافظ شيراز، 1387.

حشمت االله آذرمكان*
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8. برخى از كلمات كه نيازمند شرح و توضيحند، شرح ناشده رها شده اند؛ 
مثلاً «فتراك»، «ببر»، «جعد» و... اين در حالى است كه در آغاز كتاب، 9 بيتى 
كه از بوستان نقل شده، 11 زيرنويس توضيحى را به خود اختصاص داده است و 
حتى كلماتى مانند «عزيز» و «حكيم» هم معنى شده اند (عزيز: ارجمند...!) (ص 
9). اگر بنا بر شرح و توضيح بوده، چرا در ساير موارد بسيارى از ابيات و كلمات 
مبهم نامشروح رها شده است؟ و اگر بنا بر عدم توضيح بوده، چرا چند صفحة 

آغازين كتاب را شرح و توضيح كلمات آسان و زودياب پر كرده است؟
آمده است: «او در سبك  اعتصامى  پروين  دربارة  9. در صفحة 156 
شاعرى پيرو ناصر خسرو قباديانى است». آخر، اشعار لطيف و روان پروين كجا 
و اشعار ناصر خسرو كجا؟! اگر نوشته مي شد گاهى در پند و اندرز به شيوة ناصر 

خسرو نزديك مي شود، درست تر و به صواب نزديك تر بود.
10. مطالب نگارشى كتاب بسيار كم است و احتياجات دانشجويان را 

برآورده نمي سازد.
11. در صفحه 374 آمده است: «به چند نمونه نامة ادارى توجه كنيد» اما 

تنها يك نمونه ذكر شده است، نه چند نمونه.
12. برخى از اغلاط چاپى يا سهو القلم ها نيز بايد اصلاح گردد:

صفحه 183: «ديدم راست مي گويند؟» نقطه مي خواهد، نه علامت پرسشى.
صفحة 38: «بر آن بارة كوه پيكر نشست» ر، در حرفِ بر ساكن است 

و كسره نمي خواهد.
صفحة 373: قرماييد ضبط شده كه بايد فرماييد باشد.

صفحة 378: در مثال ويرگول، ويرگول نيامده است: «او با تلاش بسيارى 
كه كرد[،] به مقصود رسيد».

صفحة 382: آكلاد در مثال از قلم افتاده است.
صفحة 380: «لسان  الغيب» را نبايد جملة معترضه به حساب آورد و در دو 
طرف آن خط تيره گذاشت. لسان  الغيب، بدل حافظ است و بايد قبلش ويرگول 

آورد؛ مانند نمونة صفحه 378: «سهراب سپهرى، شاعر معاصر،».
در صفحة 364 اشكال دستورى وجود دارد و اين در حالى است كه 
مطالب آن صفحه براى آموزش آيين نگارش آمده است: «و ناچار[از] به كار 

بردن اصطلاحات علمى و فنى باشيم».
به هر تقدير، كتاب يكى قطره باران با اصلاحات جديد، كتابى ارزشمندتر 

و قابل توجه ترخواهد شد؛ إن  شاء  االله.

پي نوشت
* عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد اسلامي، واحد هرمزگان.  

كتابنامه
- كمالى سروستانى، كورش، 1387، يكى قطره باران، گزيدة متون ادب 

فارسى و آيين نگارش. شيراز: قلمكده: مؤسسة آموزش عالي حافظ شيراز.
- سعدى شيرازى، مشرف الدين. مصلح بن عبداالله، 1378، بوستان. تهران: 

طلوع.

است بيش از 1000 سال ادب فارسى را در كمتر از 400 صفحه خلاصه كند.
2. از ديگر محاسن كتاب، آميختگى نظم و نثر است. همچنين آوردن 
نمونه هايى از ادبيات معاصر كه در ديگر گزيده ها كمتر مجال حضور يافته اند، 

قابل توجه و تحسين است.
3. معرفى برخى از چهره هاى ادبى و فرهنگى معاصر، از ديگر محاسن 

كتاب است.
4. تقسيم كتاب به فصول چهارده گانه و به ويژه آوردن مباحثي مانند ادبيات 

كودك و نوجوان و ادبيات عاميانه، بديع است و بر جذابيت كتاب مي افزايد.
نقص هايى نيز در اين كتاب ديده مي شود كه در صورت رفع آنها، ارزش 

كتاب دوچندان خواهد شد:
1. گاهي نمونه هاى ارائه شده با عناوين بخش ها همخوانى و تناسب 
ندارد؛ مثلاً در صفحات 63 تا 66 غزل هايى از مولانا ذكر شده كه كاملاً عارفانه 
است، ولى در زمرة ادبيات غنايى آمده است؛ يا در صفحات 79 و80 ابياتى از 
جامى با حال و هوايى عرفانى و وحدت وجودى نقل شده است كه مسلماً 
بايستى جزء ادبيات عرفانى ذكر مي شد، نه در رديف ادبيات غنايى. رباعيات 
غنايى خيام نيز در قسمت ادبيات تعليمى آمده است. شعر كتيبه (ص164) نيز 
اگر چه حالت روايى دارد، اما جزء ادبيالت نمايشى نيست و ذكر آن در زمرة 

ادبيات نمايشى نادرست است.
نمي دانم آيا مي توان مرثيه سرايى را در زمرة ادبيات پايدارى به حساب 

آورد؟! 
2. ترتيب و نظمي مشخص در ذكر ابيات و متون وجود ندارد. بهتر بود 

ترتيب زمانى و يا ترتيب الفبايى مراعات مي شد.
3. در صفحة 177 حكاياتى از عبيد نقل شده است كه همة آنها ذيل يك 
عنوان«دعوى نبوّت» آمده اند؛ در حالى كه تنها حكايت اولى مربوط به دعوى 
نبوّت است و لاجرم ساير حكايات را عناوين ديگرى لازم است و يا به طور كلى 

بايد از آوردن عنوان صرف نظر كرد.
4. ذكر آثار، بدون ارجاع به منابع است. برخى از اشعار حتى معلوم نيست 
از كدام اثر شاعر است؟ (صفحه 71). بهتر بود جهت استفادة بيشتر دانشجويان، 

نام كتاب و صفحة آن ذكر مي شد.
5. در بخش ادبيات داستانى نمونه هايى از داستان هاى كهن ذكر نشده 
است؛ تمام نمونه ها معاصر است. پس چرا آنها را در زمرة ادبيات معاصر ذكر 

نكرده اند؟ مگر ادبيات معاصر يعنى شعر معاصر؟! 
6. ذكر نمونه هايى از ادبيات عاميانة مكتوب در قسمت ادبيات عاميانه بر 
فخامت كتاب مي افزود. در حالى كه چند نمونة نه چندان سخته و جذاب از 
ادبيات عاميانه، كه تنها شعر را در بر مي گيرد و در آن از داستان و قصه خبرى 

نيست، در كتاب آمده است.
7. در بخش ادبيات كودك خبرى از داستان هاى كودكانه نيست. در ضمن، 
اشعار كودكانه اي كه نقل شده است، چندان عميق نيست. مي توان اشعارى را 

برگزيد كه در عين كودكانه بودن، عميق باشند؛ از جمله اشعار كشاورز.




